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این یادداشــت دربــاره چرایــی، چگونگی و 
بررسی پیامدهای انقلاب مشروطه نیست اما قصد 
دارم مفهوم مشروطه را برای توضیح موضوعات 
دیگری به کار گیرم. همچنین مشروطه های خوب 
و مفید را از بد و مضر متمایز کنم. در نگاه نخست 
مفهوم مشروطه با ســلطنت و زمامداری قرابت 
پیدا می کند. به لحاظ تاریخی و نظری اشاره دارد 
به تلاش و کوشــش موفق و ناموفق مردمان در 
کشــورهای مختلف که پادشــاه را مشــروط به 
تبعیت از قانون و تمکین از رأی مردم کنند؛ یعنی 
زمامداری مشــروط به اراده و خواســت اکثریت 
افراد جامعه باشــد. در زندگی امروز عرصه ها و 
موضوعات مختلفی وجود دارد که مشروط است. 
برخی از مشروطه ها بدیهی و کمتر محل مناقشه 
است و برخی دیگر مناقشه  برانگیز، برخی مفید و 
دارای خیر جمعــی و برخی از آنها مضر و دارای 
پیامدهای منفی اســت. یارانه به تولید مشــروط 
اســت؛ مشــروط به زمان، کیفیت و جهت گیری 
صادرات. در اغلب کشورها یارانه دادن به بخش 
تولید، مشــروط به این اســت کــه در مدت زمان 
مشــخصی بخش تولیدِ مشــمول یارانــه بتواند 
کیفیت تولید را افزایش دهد، رقابت پذیر شــود و 
چه بســا صادرات به کشورهای مختلف از جمله 
جوامع پیشرفته داشته باشد. خرید کالای خاص 
از تولیدکننده یا فروشــگاه هم مشروط است. اگر 
خریدار و مصرف کننده از کیفیت و خدمات راضی 
نباشد، دیگر اقدام به خرید از آنجا نمی کند. کسی 
هــم انتظار ندارد که اگر فروشــگاه یا تولید کننده 
کالای بی کیفیت و گران ارائه کند، مصرف کنندگان 
به آن وفادار بمانند. به قول هیرشــمن آنها گزینه 
خروج را انتخاب می کنند. دوســتی مشــروط به 
حمایت و تعهد دوســتان اســت. ادامه تحصیل 
دانشــجوی ضعیــف که نتوانســته تــرم موفق 
تحصیلی داشته باشد، مشــروط می شود. آزادی 
هر فرد مشروط به ایجادنکردن مانع برای آزادی 
دیگران است. زندگی زناشویی مشروط به احترام 
و تعهد است. پژوهش علمی مشروط به رعایت 
معیارهای علمی اســت. در اغلب موارد تقدیر از 
کارکنان مشروط به زحمت آنهاست. در جلسات 
تقدیــر از کارمنــدان اداری بارها شــنیده ام که از 
کارکنان به خاطر زحماتشــان تقدیر می شود. اما 
به نظر می رســد تقدیر باید مشروط به نوآوری و 
خلاقیت باشد نه زحمت صرف. زحمتکشان کار 
روتیــن و معمولــی را با صرف زمــان زیاد انجام 
می دهنــد اما با نــوآوری و خلاقیــت می توان از 
زحمت کــم کرد. در صــورت تقدیــر از کارکنان 
نوآور اســت که آنها به این موضوع می اندیشند 
که چگونــه بهتریــن روش و شــیوه را در قالب 
چارچوب ها برای انجام کار بیابند. می توان موارد 
متعددی از مشــروطه های مفید را برشــمرد اما 
مسئله بر ســر مشــروطه های ناصواب و دارای 
نتایج بد اســت. از یک مثال ساده شروع می کنم. 
نمــره انضباط دانش آموزان کــه اخیرا در معدل 
آنها نیز اثرگذار اســت، در اغلب موارد مشــروط 
بله قربان گویی،  ســربه زیری،  بــه حرف شــنوی، 
پرسش نکردن از دستورالعمل ها و پذیرفتن بدون 
نقد و انتقاد دستورالعمل هایی است که معمولا 
توسط مدیران ســلیقه ای انجام می شود. نتیجه 
چنین معیاری این اســت که دانش آموزان بدون 
مسئله و پرسش و فاقد تفکر انتقادی در امور رشد 
می کنند. مدیریت و پســت های اداری و همچنین 
ارتقــا و ترفیع در سیســتم اداری در اغلب موارد 
مشروط به تبعیت، وفاداری به افراد و گروه خاص 
و مجیز گویی است، در این صورت مسئول و مدیر 
مافوق از مدیر زیردست حمایت می کند و چه بسا 
ارتقا یابد در حالی که مدیریت در وهله اول قبول 
مســئولیت در مقابل جامعه اســت. مدیریت و 
مسئولیت بیش از هر چیز باید مشروط به توسعه 
و ارائه خدمات باکیفیت به افراد و ذی نفعان باشد 
نه مشروط به تبعیت بی چون و چرا از مدیر بالاتر. 
چنین مشــروطه هایی برای جامعه زیان بار است. 
این مســئله حتی در مدیریت محیط دانشگاه نیز 
وجــود دارد. رئیس یــا معاونان دانشــگاه برای 
مدت ها مسئولیت داشــته اند و نه تنها پیشرفتی 
ایجاد نکرده اند بلکه سبب عقب ماندگی دانشگاه 
شده اند اما به دلیل تبعیت و سرسپردگی به افراد 
یــا گروهی خاص ســال ها مدیر باقــی مانده اند. 
مشــروط کردن برخی امور به جنســیت، قومیت، 
آشــنایی و... نیز زیان بار اســت. اســتادی که در 
دادن نمره به دانشــجو دارای سوگیری جنسیتی، 
هنجــاری، قومــی، ســربه زیری و غیرنقادبودن 
دانشجو اســت، تمام معیارهای علمی را نقض 
و پیامدهای ســوء زیــادی ایجاد می کنــد. امروز 
می بینیــم کــه راه انداختــن کار ارباب رجــوع در 
سازمان های اداری در مواردی مشروط به آشنایی 
اســت. همه برای انجام شدن کارشــان به دنبال 
آشنا هستند. این آشناست که قفل ها را باز می کند. 
۱۲۰ سال پیش جامعه تلاش کرد حاکم مستبد را 
مشروط کند و یک گام به جلو بردارد، امروز ما یک 
گام به جلو برداریم و ســعی کنیم مشروطه های 
ناصواب را کاهش و مشروطه های مفید و دارای 

خیر جمعی را توسعه دهیم.

ســرمـقـالـه

دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳مشروطه ناصواب
۳۰ محرم ۱۴۴۶
۵ آگوست ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۸۹۵
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــاگزارشی از عارضه آب بدون درآمد و  زیانی که نشتی و هدررفت آن در شبکه انتقال آب کشور به وجود آورده استحفره ۲۵/۵ میلیون نفری آب

دولت جدید و معضل کولبری

از نهادهای امنیتی سؤال  چند  و  یک ترور 

در ۱۰ روز گذشــته تعدادی از کاسبکاران مرزی از جمله ناصر عثمانی، 
محمد آلــی و ناظم صفری در مرزهای غربی کشــور بر اثر پرت شــدن از 
کوه یا تیراندازی جان خود را از دســت دادند. یکــی از کولبران جان باخته 
نوجوانی ۱۵ســاله به نام محمد آلی اســت. در ۱۰ سال گذشته به صورت 
تصاعدی بر شــمار کولبران جان باخته افزوده شــده و نظام تدبیر در کشور 
نتوانســته راه حلی برای پدیده کولبری پیدا کند، این در حالی اســت که در 
این دوره صدها نفر بر اثر حوادث مختلف مانند تیراندازی یا پرت شــدن از 
کوه و ســرمازدگی جان خود را از دســت داده یا زخمی شــده اند و به این 
ترتیب خانواده های زیادی در غرب کشور در استان های کردستان، کرمانشاه 
و آذربایجان غربی داغدار شده اند. کولبری معضلی اقتصادی و توسعه ای 
است که تحت تأثیر متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و 
مدیریتی خود را بر بخش هایی از غرب کشــور یعنی مناطق مرزی تحمیل 
کرده است. شاخص های توسعه در بخش بزرگی از مرزهای کشور وضعیت 
ناخوشایندی را نشان می دهد. بی کاری روند نگران کننده ای به خود گرفته 
و فقر نیز دامن گستر شده است. از دیگر سو بر اثر تحریم های ظالمانه کشور 
فرصتی برای اقتصاد زیرزمینی مهیا شــده و سوداگری هم ظرفیت اقتصاد 
غیررسمی را دوچندان کرده اســت. در چنین شرایطی است که گروهی از 
هموطنان شریف مرزنشــین برای جبران محرومیت ها و فقر و بی کاری به 
کولبری روی می آورند، حرفه ای پرخطر و دشــوار که جانشان را در معرض 

تهدیــد قرار می دهد. گفته می شــود که تجارت غیررســمیِ مرزی عمری 
طولانی دارد و حتی در دوره ای که کشــور نیز تحریم نبود یا حتی در دوره 
جنگ هم تجارت غیررســمی مرزی شــایع بود و گروهــی از هموطنان با 
تجارت مرزی به امرار معاش می پرداختند. اگرچه این روایت درست است 
و می توان بر آن صحه گذاشــت اما این نکته نیز بدیهی اســت که هیچ گاه 
مرز های غربی کشور شاهد این حجم وسیع و تعداد قابل توجه کاسابکاران 
مرزی و کولبری نبوده اســت. امروزه ده ها هزار نفــر از هموطنان ما بر اثر 
بی کاری گســترده در شهرســتان های مرزی و فقر و نیز سودجویی گروهی 
ســوداگر به کولبری روی آورده اند. یعنــی تأمین معاش هزاران نفر به مرز 
وابسته شده است. استمرار این وضعیت یعنی استمرار کولبری با این حجم 

وسیع می تواند پیامدهای قابل توجه و نگران کننده ای در پی داشته باشد.
۱- اســتمرار اشتغال حجم وسیعی از هموطنان به کار کولبری موجب 

به خطر افتادن بیش از پیش جان گروه قابل توجهی از هموطنان شــریف 
کولبر می شــود. یعنــی در صورت اســتمرار وضع موجــود و بی توجهی 
بــه اصلاح رویه ها متأســفانه همچنــان گروهی از ایرانیان جانشــان را از 
دســت می دهند و خانواده های زیادی بی سرپرســت می شوند و افزون بر 
ازدست دادن عزیزان با فقر و تنگدستی بیشتری دست به گریبان خواهند شد. 
آیا اســتمرار این وضعیت با حقوق شهروندی این هموطنان تناسبی دارد؟ 
آیا اهمیت حفظ جان هموطنان مرزنشــین ایجاب نمی کند که راه حل های 
ریشــه ای و ساختاری برای این پدیده یافته شود. تا به امروز صدها هموطن 
جانشــان را بر اثر کولبری از دســت داده اند و چند برابر این رقم نیز زخمی 
و مجروح شــده اند و در نتیجه نان آور خانواده های زیادی جان باخته اند و 
خانوارهای زیادی در چرخه فقر بیشتر گرفتار شده اند بی آنکه سازمان های 

مسئول بتوانند برای مدیریت این وضعیت تدابیر معقولی بیندیشند.
۲- از منظری دیگر افزون بر خســارات غیر قابل جبران انسانی کولبری، 
اقتصاد غیررســمی مرزی آســیب های دیگری نیز بر پیکره اقتصاد کشــور 
تحمیل می کند، امنیت مرز های کشــور را دچار مسئله می کند و نارضایتی 

سیاســی را دوچندان می کند و البته زمینه سوءاســتفاده بیشتر 
ســوداگرانی که از قِبَل تجارت غیررســمی مرزی به سودهای 
کلان می رسند را بیشتر می کند. به عبارت دیگر ساختار اقتصادی 

کشور را با معضلات بیشتری درگیر می کند.

صبح دهم مرداد ایران در شوک خبر ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، فرورفت. تنها کمتر 
از ۱۰ ســاعت پس از ریاست جمهوری رسمی مســعود پزشکیان و در پایتخت ایران، یکی از میهمانان 
مراســم تحلیف رئیس جمهور در محل اسکان خود «به وســیله پرتابه هوایی» هدف سوءقصد قرار 

گرفت.
ترور اسماعیل هنیه در خاک جمهوری اسلامی ایران با توجه به هدف و روش ترور قطعا در زمره 
ترورهای دولتی قابل تقســیم بندی است و هیچ گروه غیردولتی امکان اجرای چنین عملیاتی را ندارد. 
بر این اســاس، انتساب این عملیات به رژیم صهیونیســتی کاملا منطقی است و همان طور که وزارت 

خارجه جمهوری اســلامی ایران بیان کرده، «نقض فاحش قوانین بین المللی» است و مرتکبان آن باید پاسخ مناسب را 
دریافت کنند.

با این حال ترور رهبر سیاسی حماس با تمام سوابق تروریستی رخ داده در ایران تفاوت های فاحش دارد. ترور سپهبد 
قاســم سلیمانی اگرچه نشــان دهنده درز اطلاعاتی عمده بود، اما در خارج از خاک جمهوری اسلامی ایران رخ داد. سایر 
ترورهای انجام شده در طول یک دهه گذشته نیز اگرچه در خاک جمهوری اسلامی ایران بود، اما اهداف آن قابل قیاس با 
هدف ترور اخیر نبوده اند. اما مهم ترین تفاوت رخداد دهم مرداد با تمام موارد مشابه آن مربوط به زمان این رویداد است. 
ترور اسماعیل هنیه کمتر از ۱۰ ساعت پس از تحلیف رئیس جمهور و در زمانی به وقوع پیوست که قوی ترین پروتکل های 

امنیتی به لحاظ منطقی در حال اجرا بوده است.
این ترور از آن جهت که مکان آن در خاک جمهوری اسلامی ایران و هدف آن یک مقام بلندپایه خارجی بوده است، یک 
شکست امنیتی-اطلاعاتی برای کشور به حساب می آید که در سطح جهانی مورد توجه خواهد بود. این ترور را می توان با 
سوءقصد اخیر نسبت به دونالد ترامپ و همچنین ترور شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن قابل مقایسه دانست؛ هر سه این 
رخدادها موجب ایجاد شوک در سطح بین المللی بوده است. تمام این موارد موجب می شود نهادهای اطلاعاتی-امنیتی 

با سؤال هایی مواجه شوند.
- چگونه امکان ترور هنیه پیش بینی نشد؟

از منظر اطلاعاتی سطح پروتکل های امنیتی برای اشخاص تحت حفاظت بر اساس میزان ریسک 
ســوءقصد اجرا می شود؛ بنابراین در صورتی که به هر دلیلی زنجیره اطلاعات و رویدادها نشان دهنده 
افزایش ریسک سوءقصد علیه افراد تحت حفاظت باشد، پروتکل های امنیتی شامل افزایش حفاظت 

فیزیکی، تغییر مسیرهای تردد و اسکان و همچنین شناسایی منشأ تهدید در دستور کار قرار می گیرد.
- سؤال اصلی آن است که نهادهای مسئول چرا نتوانستند این زنجیره اطلاعات از جمله تلاش 
اســرائیل برای واردکردن ایران به جنگ، افزایش فشــار کاملا هریس بر نتانیاهو، عملیات رژیم 
صهیونیســتی در خاک بیروت (به عنوان متغیرهای تحلیل کلان) و مجموعه اقدامات منتهی 

به ترور را جمع بندی و احتمال سوءقصد به اسماعیل هنیه را تشخیص دهند؟
اجــرای عملیــات دولتی علیه میهمــان خارجی آن هــم در روز تحلیف یک رئیس جمهور به خــودی خود یک امر 
غیرمحتمل است و احتمالا دستگاه های مربوطه با صرف نظر از اقدامات دولت های متخاصم بر گروهک های تروریستی 
و اقدامات ایذایی غیرســازمان یافته متمرکز بوده اند. بااین حال فارغ از شکست در شناسایی و توجه به سرنخ های منتهی 
به ترور اسماعیل هنیه، هنوز پاسخ به این سؤال که دستگاه های امنیتی چگونه نتوانستند سطح ریسک ترور یک میهمان 

خارجی را درست برآورد کنند، جای سؤال دارد!
- چگونه رویدادهای منتهی به ترور در تور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفت؟

در یک دسته بندی رویدادهای امنیتی در دو شکل سازمان یافته و انفرادی رخ می دهند. رخدادهای انفرادی توسط یک 
فرد و با اتکا به توان محدود (اطلاعاتی و عملیاتی) به وقوع می پیوندند. ترور نافرجام دونالد ترامپ و شینزو آبه از جمله 
این اقدامات انفرادی قابل طبقه بندی است. اما سویه دیگر مربوط به اقدامات سازمان یافته است که با پشتیبانی یک گروه 

یا دولت و توسط چندین عامل فعال (پشتیبانی و عملیاتی) اجرا می شود.
از منظر اطلاعاتی شناسایی رخدادهای امنیتی سازمان یافته به مراتب از رخدادهای انفرادی آسان تر است. 
اگرچه پیامد رخدادهای انفرادی معمولا به مراتب کمتر از رویدادهای سازمان یافته است اما شناسایی آن نیز 

به مراتب دشوارتر است و اکثر شکست های اطلاعاتی مربوط به رویدادهای انفرادی می شود.
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واگذاری میدان به جوانان نیازمند جسارت است 
اما واقعیت این است که فراتر از بحث جوان با 
تعریف استاندارد آن، ما نیازمند اهتمام جدی به 
امر جوان گرایی یعنی کاهش متوسط سن مدیران 
در کشور هستیم چراکه در علم مدیریت «پیری» 
در ســطوح مدیریت یک نوع عارضه اســت اما 
در مقــام درمان همه در همه ارکان در ضرورت 
جوان گرایی سخن می گویند ولی وقتی نوبت به 
خودشان می رســد، تجربه را بر جوانی ترجیح 
می دهند. این حقیقت بزرگ و البته تلخی است 
که کشــور دچار پیرســالاری مزمن شده است. 
نگاه اجمالی بــه مدیران گواه این مدعاســت! 
صورت مســئله به  بایست جوانی یا پیری نیست 
بلکه آنچــه اهمیت دارد، وضعیــت کارآمدی 
و بهره وری منابع انســانی به عنوان موتور مولد 
توســعه در کشور اســت. هدف دوقطبی سازی 
جوان و پیرسال و حذف و نادیده گرفتن آنها هم 
نیست که از قضا تشدید این دوقطبی -که البته 
خود بیشتر ناشی از نادیده گرفتن نیروهای جوان 
اســت- برای ثروت بزرگ کشــور یعنی سرمایه 
انسانی آن خســارت آفرین اســت. ضمن آنکه 
تجربه نشــان داده اســت حداکثر کارایی وقتی 
رخ می دهــد که بین جوانی و پیری توازن برقرار 
شود. بنابراین هدف از طرح این مسئله توجه به 
لزوم آینده نگری در حوزه منابع انسانی و ارتقای 

بهره وری است.
بنابراین معتقدم توجه به این مهم و عمل گراییِ 
جایگزین شــعار، برای دولــت  چهاردهم چون 
آب، حیاتی است! در جلســه ای با حضور دکتر 
پزشــکیان تأکیــد کــردم: «وقت آن اســت که 
جســارت به کارگیری جوان ترها در جایگاه های 
مهم را به خــود بدهیم وگرنه بــه زودی دچار 
قحط الرجــال می شــویم که البته کــم و بیش 
شده ایم!». نقطه آغاز، تغییر نگرش و دورریختن 
باورهــا و شــالوده های ذهنی منســوخ و غلط 
نســبت به مقوله تجربه و جوان گرایی اســت. 

تجربه را می توان از مشاوران خوب 
و کتاب های خوب هم کســب کرد 
اما ویژگی هــا و قابلیت های جوانی 

را نه!

یـادداشـت

جوان گرایی؛ از نظر تا عمل
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یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه: ترور اسماعیل هنیه در تهران حاصل نفوذ نبوده     دولت احتمالا تا آخر هفته فهرست وزرای پیشنهادی را به مجلس می دهد

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
در صحن شورای شهر تهران چه گذشت

نگاهی به گیشه تابستانه سینمای ایران

زمان شکستن تابو در سپاهان فرا رسیده است

هم زمان با اوج گیری تنش ها بین ایران و اسرائیل

گزارش «شرق» از نشست «حقوق اساسی و مسئله زنان» 
که به همت گروه «زنان و اندیشه» برگزار شد 

و موافقان شهرداروزن کشی مخالفان 

در سالن سینمالذت تماشای فیلم 

زنانی که در این میان
 گیر کرده اند 

فصل دختران اصفهان

در تهران میانجی ها 

۱۰

۱۱

۲

۹

۶

۱۲

آنچه گذشت

یادداشتی از  امیر سیدین
ادامه دارد!

رضا سالیانی*

گزارشی  از   انتصاب های جدید رئیس جمهور

انید
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ی ۲ 
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ین  

ا

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

احسان هوشمند

سعید هراسانی

حق پاسخ گویی در کنار فهم منافع ملیسبحانی و شمس الواعظین به پرسش های «شرق» پاسخ دادند؛ دولت چهاردهم با بحران دیپلماسی بعد از شهادت هنیه چه باید بکند 


